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شــاید هیچ وقت تصــور این روزهــا را نمی کردیــم؛ روزهایی کــه خالی ماندن 
صندلی یک همــکار در تحریریه روزنامــه برای مان به صحنــه ای تکراری تبدیل 
شــود، سیســتمی که ماه ها خاموش مانده و کیبوردی که صــدای دکمه هایش را 
نمی شــنویم. شاید هرگز به مخیله  مان هم نمی رسید که هرروز را با خبر بازداشت 
یکی از همکارانمان شــروع کنیم و ســهم مان از تمام علاقه به نوشتن در روزنامه 
به انتظارهای بی جواب برای آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی ختم شود. این 
روزها عرصه برای نوشــتن خبرنگار و روزنامه نگار تنگ تر شده و برای همین ماندن 
در این حرفه با دشــواری های بیشتری همراه شده است. گزارش پیش رو، گفت وگو 
با دو پیش کســوت از اهالی رسانه است که ســال ها کار در این حوزه را دیده اند و 
تجربه فضاهای مختلــف دولت ها را به خوبی در خاطر دارنــد. اکنون آنها از این 
دوره می گوینــد؛ یکی از آنها هادی خانیکی اســت که بــاور دارد روزنامه نگاران و 
خبرنگاران در موقعیت مظلومانه ای قرار گرفته اند و دیگری بهروز بهزادی اســت 

که تأکید دارد با پایبندی به اصول حرفه ای رسانه نباید از آن عقب کشید.
روزنامه نگاران و  موقعیت مظلومانه آنها

بدنه رســانه هر روز نحیف تر از قبل می شــود، این باور بسیاری از پیش کسوتان 
حوزه رسانه اســت؛ موضوعی که  هادی خانیکی استاد سرشناس رشته ارتباطات 
به دلیل ســال ها فعالیت در این حوزه شــاهد برخی محدودیت ها برای خبرنگار، 
روزنامه نگار و رسانه بوده است. او در بخش هایی از گفت وگو با «شرق» همچنان 
بــه اهمیت گفت وگو در جامعه حال حاضر اشــاره دارد؛ چیزی که شــاید برخی 
به آن چندان امیدوار نباشــند. می گوید: «هرچقدر امکان فعالیت رســانه ها بیشتر 
باشــد، به همان اندازه باب گفت وگو هم بیشتر باز می شود و با همین معیار است 
که می توان وضعیت یک جامعه را مورد ســنجش قرار داد». بین صحبت هایش 
یک چیز ملموس اســت؛ اینکه ما از تحولات حرفه رســانه در دنیا عقب مانده ایم 

و اضافه می  کند: «رســانه را با دو معیار باید ارزیابی کــرد، یکی با تحولاتی که در 
دنیــای ارتباطات به وجود آمــده و همچنین در ارتباط بــا نهادهای داخلی دیگر 
کــه مکمل، تقویت کننده  یا تضعیف کننده نقش رســانه ها هســتند. باید این نکته 
را به خوبــی در نظر بگیریم که نقش رســانه در جایی کــه جامعه مدنی ضعیف 
اســت، ضعیف می شود . در هر حال رسانه ها وضعیتی دارند که بی شباهت به مرغ 
عزا و عروســی نیســت. یعنی از یک طرف هر اتفاقی در نهادهای رسمی می افتد، 
هر کوتاهی و قصوری در حوزه حکمرانی اتفاق می افتد، اول به ســراغ رســانه ها 
می آیند و از طرف دیگر جامعه ای که خواســتگاه و مطالبات انباشته شده فراوان و 
اعتــراض و انتقادهایی هم دارد. وقتی که مردم انعکاس آن اعتراض و انتقادها را 
در رسانه آزاد، مســتقل و غیردولتی نمی بینند، نسبت به همان رسانه ها معترض 
می شــوند، یعنی رســانه ها در میانه دو رقیب قدرتمند، مردم و سیستم حاکمیت 
قــرار می گیرند». اولیــن قربانی در جریــان محدودیت های رســانه، خبرنگاران یا 
روزنامه نگاران هســتند؛ ماجرایی که منجر به بازداشــت تعدادی خبرنگار در یک 
ســال گذشــته شــد و نیلوفر حامدی و الهه محمــدی هم یکــی از همین تعداد 
هســتند. خانیکی با توجه به محدودیت غیر قابل تحمــل که عرصه را هرروز برای 
روزنامه نــگاران و خبرنگاران تنگ تر می کند، از واژه موقعیت مظلومانه یاد می کند 
و می گویــد: «به طور کل خبرنگار واقعا در موقعیت مظلومانه ای قرار دارد، در واقع 
هم امنیت شغلی شــان در معرض خطر است و هم امنیت حقوقی شان، با وجود 
تمام ســختی ها این گروه جزء مشــاغل پرخطر هم قرار دارند. همه اینها در حالی 
اســت که مهم ترین حوزه کار خبرنگار، روزنامه نگاری در بحران است. بحران هم 
فقط به موضوع ســیل و زلزله مربوط نیســت ، کما اینکه موضوع ســیل و نشست 
زمین هم مشمول همین تهدیدها  می شود .  بحران می تواند اشکال مختلف داشته 
باشد  ولی اساســا در برابر تفکری که فکر می کند این روزنامه نگار و خبرنگار است 
که بحران و مســئله ای در جامعه ایجــاد می کند و نه اینکه او تنها منعکس کننده 
آن اســت، شرایط متفاوت است. اصلا آیا انتشار خبر در شرایط بحران کار خبرنگار 
اســت یا نه؟ این در حالی اســت که نمی توان جامعه را بی خبر نگه داشت. اتفاقا 
آن خبری که به طور رســمی منتشر می شــود، همان به جامعه هشدار و آموزش 
می دهد، حتی اگر اعتراض و انتقادی وجود دارد، وقتی اشــکال دوری از خشونت 
بــه خــود می گیرد و نقد و بررســی اصولی به وجود می آید که رســانه همراه آن 

باشد و رسانه همســو با جامعه جلو برود؛ بنابراین این محدودیت هایی که درباره 
آن صحبــت می کنیم، به پیش فرض مــا از فهم وجود رســانه در جامعه مربوط 
اســت که اصلا اطلاعات دادن به جامعه باعث رشد جامعه خواهد بود یا نه؟ آیا 
پاک کردن صورت مسئله کار درستی است یا نه؟ اما وقتی نسبت به فعالیت رسانه 
ســوءظن و بدگمانی وجود داشته باشــد، هر کاری که روزنامه نگار انجام دهد، در 
چارچوب توطئه و یک سیاست خاص ارزیابی می شود . در کل فعالیت روزنامه نگار 
در چارچوب های بد بینانه ای ارزیابی می شود که گویا هر خبرنگار و روزنامه نگاری 
در اردوگاه غیردوســتان قرار گرفته. ریشه این موضوع به درک نادرست از فعالیت 
حرفه ای رســانه برمی گردد». خانیکی محدودیت های جاری را مانع از پیشــرفت 
درست جامعه می داند و اشــاره می کند: «در حال حاضر موضوعی که باعث شده 
جایگاه خبرنگار و روزنامه نگار نگران کننده شــود، به ماجــرای همین دو خبرنگار 
خوب کشــور و پرونده های قضائی ایجاد شــده برای دیگر خبرنگاران برمی گردد و 
دال بر همین است که فضای کار در جهان چقدر تغییر کرده است. دیگر نمی توان 
چیزی را پنهان کرد، باید روزنامه نگار منتقد را به چشم دوست در نظر گرفت. یکی 
از محدودیت های کار روزنامه نگاری در ایران همین اســت که یا باید اطلاع رسانی 
به شکلی باشد که بخشی می پســندد  یا اینکه اصلا نباید انعکاس پیدا کند. شکل 
سومی هم وجود دارد اینکه ما امکان گفت وگو را فراهم کنیم، چون تعادل در یک 
جامعه از طریق گفت وگو های اجتماعی آن شکل می گیرد، در این شرایط است که 

دیگر همه چیز از این شکل سیاه و سفید خود خارج می شود».
نباید عقب نشینی کنیم

برای پایبندی به اصول خبرنگاری اهمیت بسیاری قائل است، زیرا آن را دلیلی 
برای عقب نکشــیدن در ایــن حرفه می داند. بهروز بهزادی، مدیر مســئول روزنامه 
اعتماد، ســال ها محدودیت این حوزه را به چشــم دیــده، از تذکرهای دهه ۶۰ به 
اهالی رسانه تا بازداشت روزنامه نگارها و خبرنگارها در چند ماهه گذشته و انتظار 
هم صنفانش برای آزادی نیلوفر و الهه، دو خبرنگار روزنامه های  شرق  و هم میهن. 
بهزادی در گفت وگو با «شــرق» اشــاره می کند  «باید به اصــول خبرنگاری پایبند 
بود و از آن هم عقب نشــینی نکرد تا وظیفه ذاتــی روزنامه نگاری را انجام دهیم، 
به این ترتیب می توانیم جایگاهمان را حفظ کنیم. اما فشارهایی از بیرون  وجود دارد 
کــه قطعا همه ما می دانیم می خواهند جایــگاه همه ما را تنگ کنند تا روزنامه ها 

مجیزگوی دولتی شــوند  اما ما نباید آن قدر عقب نشینی کنیم. در این مسیر مشکل 
هم داریم، از ما شکایت هم می شود، حتی باید دادگاه هم برویم. خیلی فشارهای 
دیگر هم داریم امــا روزنامه نگار باید وظیفه اش را انجام بدهد. کار روزنامه نگاری 
چیزی شــبیه به مقوله اخلاقیات است. من نمی توانم زیر فشار  اخلاقیاتم را عوض 
کنم. نوشــتن در روزنامه ســایت حتی مولتی مدیا قواعد خاصــی دارد، از رعایت 
اصول تولید محتوا تا رعایت مســائل اخلاقی؛ اگر هم چیزی می نویســیم باید پای 
نوشــته خود با یســتیم. همین چیزها ســت که جایگاه مطبوعات را نگه می دارد و 

مخاطب ارزش مطبوعات را درک می کند».
بهزادی جزء اهالی این حوزه اســت که در دوران دانشجویی خود مدتی تجربه 
کار رســانه در کشــورهای دیگر را داشــته و تفاوت بســیاری بین آنچه ما تجربه 
می کنیم و آنچــه روزنامه نگاران در کشــورهای دیگر تجربــه می کنند، می بیند و 
می گوید: «فشــار روی رســانه در همه جای دنیا وجود دارد  اما اغلب فشــار برای 
مسائل اقتصادی است، اما در ایران برای مسائل سیاسی هم وجود دارد.  در هر حال 
خبرنگار یا روزنامه نگار باید بایســتد و بگوید: من می نویسم و این واقعیت هایی که 
می نویسم خلاف نیســت و حقیقت اســت و وظیفه روزنامه نگار همین است که 
واقعیت را بنویسد. وقتی این شغل را انتخاب کردیم، دیگر نباید گاهی کوتاه بیاییم، 
بخشــی از واقعیت را بنویسیم یا اصلا ننویسیم؛ چون همین مسائل باعث می شود 
که آن رســانه را دیگر کسی نگاه نکند. زمان دانشجویی مدتی در آمریکا کار رسانه 
انجام دادم و آنجا فضا باز است و هر تصمیمی که می خواهید می گیرید، هرکاری 
که می خواهید می کنید  اما اینجا شرایط متفاوت است و فضا هم بسته است. یکی 
از مشــکل ترین مسائلی که من الان می گویم و خیلی هم با آقایانی که به نوعی ما 
را تحت کنترل دارند، صحبت کردم و به آن اشــاره کردم، این اســت که کاری که 
یک روزنامه نگار می کند، جمع آوری اطلاعات اســت و این فرد شبیه به کسی است 
که جاسوســی هم می کند. من همیشــه به خبرنگارم گفتم وقتی برای تهیه خبر 
می روی، هر طور شــده باید اطلاعات را جمع کنی و بیاوری. مثلا به هر شــکل که 
شــده عکس سوژه را حتی از فاصله خیلی دور بگیر و بیاور. در واقع یک جاسوس 
هم همین کار را می کند؛ در صورتی که یک چیزی را نمی دانند، اینکه ما جاسوســی 
نمی کنیــم  اما جمع آوری اطلاعات می کنیم و قرار هم نیســت به مملکت خیانت 

کنیم بلکه این اطلاعات را در داخل کشور مورد ارزیابی قرار می دهیم».

سوژه های خبرنگار  زندانی «شرق» از او می گویند
نیلوفر  روزت مبارک

شرق: «بخندید، قشنگ بخندید...» و شــما این قدر قشنگ خندیدید که عکستان در همه جا پخش شد. همان عکسی که در جشنواره انجمن صنفی برای روز خبرنگار گرفتید. همان عکس با 
لباس های خوش رنگ بعد از گرفتن جایزه. حالا امروز درســت یک ســال بعد از آن روز خبرنگار، شما وارد یازدهمین ماه بازداشت موقت خود شده اید. خانواده شما و خانواده خبر منتظر 
انشــای رأی هســتند و ما نگران، جز نوشتن از شما و چسباندن عکستان روی دیوارهای تحریریه یا تصویر روی موبایل کاری از ما برنمی آید. ما پشت در دادگاه می نشینیم و به هم دلداری 
می دهیم. به خانه تان می آییم و جای خالی تان به روح مان چنگ می زند. ما بازمانده های یک سفر دور و درازیم بچه ها... ما در هر برهه ای کم شدن ها را دیده ایم... تحریریه هایی که هر بار 
از صدای خندیدن یک نفر خالی می شــوند. از ســال ها پیش انگار این رسم بود که در پس هر رویدادی ما متهم باشیم؛ اما حالا در روز خبرنگار و در آستانه یک سالگی بازداشت موقت شما 
فهرســت بچه های بازداشتی را می بینیم. میانه تان با زهرا و هدی توحیدی خوب است؟ با هم بحث می کنید؟  روزنامه می خوانید؟ دلتان برای تحریریه تنگ شده؟  می دانم که تنگ شده... 
نیلوفر جان و الهه جان؛ ما اینجا از پشت میزهای تحریریه برای روز خبرنگار به یادتان می نویسیم. روزتان مبارک. این صفحات هدیه ما به شماست. کاش سال دیگر در روز خبرنگار دوباره 

هردوی شما جلوی دوربین عکاس بایستید و بخندید. و ما فکر کنیم آنچه از سر گذراندیم، یک کابوس بود... روزتان مبارک.

 

نیلوفر ســلام. این ســلام از طرف همه کســانی است که تو 
صدای شــان بودی؛ آدم هایی که نیاز داشتند کسی دست شان 
را بگیرد. در این یک ســال آدم های زیادی بــه دفتر روزنامه 
زنــگ زده اند و پشــت تلفــن گریــه کرده انــد. روز تولدت 
کیک آورده انــد و با بغض شــمعش را خامــوش کرده اند... 
آدم هــای زیادی بــا نامه و ایمیــل یادت کرده انــد. حالا در 
آســتانه روز خبرنگار ما با ســوژه های بعضی از گزارش هایت 
حرف زده ایــم. آنها به زبان خودشــان درباره تــو می گویند 

و به تو سلام می رسانند.
دره مرتضی گرد؛ دره فراموش شده

از تالش تا مرتضی گرد تو را می شناســند. شــاید اسمت را 
ندانند، شــاید خبر نداشــته باشــند تو همان خبرنگار زندانی 
هســتی؛ اما وقتی نشــانی ات را می دهم می شناسند. عکست 
را نشــان آن زن بی حوصله می دهم کــه می خواهد وارد دره 
مرتضی گرد بشود. دو عدد نان ســنگک دستش دارد و گوشه 
چادرش را به دندان گرفته. تو را نمی شناســد، اصلا شــاید در 
جریان بازداشتت هم نباشد... اما همراهم می شود تا به اهالی 
برسیم. آفتاب در هوا می رقصد... انگار مغزمان در حال پختن 
اســت، زن زیر لب چیزی می گوید که متوجه نمی شــوم... در 
راه توپ های پاره شــده و اسباب بازی های شکسته را می بینم... 
صدایــت توی گوشــم می پیچــد... انــگار داری گزارشــت را 
برایم می خوانی: «از بزرگراه آزادگان که مســتقیم به ســمت 
چهاردانگه بروید، پــس از خیابان پیروزی، بین توحید و پیامبر 
به مقصــد این گزارش خواهید رســید؛ مرتضی گرد؛ جایی که 
اگرچه نامش شهرک اســت؛ اما با دهیاری مدیریت می شود. 
خیابان اصلی تفاوت چندانی با سایر محله های حوالی تهران 
ندارد؛ اما کافی است از ساکنان محله آدرس «دره» را بگیرید. 
آن  وقت در همان حال که وارد یک شیب تند می شوید، فضای 

اطراف تان نیز تغییر خواهــد کرد. دیگر خبری از آپارتمان های 
چند طبقه نیست. آســفالت تعریفی ندارد. در حاشیه مسیری 
کــه قدم می زنیــد، جوی آبــی مملو از فاضــلاب و ضایعات 
شهری، هم چشم ها و هم مشــام تان را می نوازد. هر طرف را 
نگاه کنید، زنان و مردانی با دبه هایی در دست در حال رفت و 
آمدند. بلبشو به معنای واقعی کلمه اش در اینجا جاری است. 
دَمِ درِ هــر خانه یکی ، دو لگن گذاشــته اند و چند نفری -زن و 
بچه- دورش نشسته اند و باقالی های داخلش را پاک می کنند. 
این مهم ترین کار فصلی نسوان خانه در بهار و تابستان است».
به زور زیر ســایه ای پنــاه می گیرم تا زن با همســایگانش 
صحبت کند... زنی جلو می آید و می گوید: «یادم هســت آمده 
بودنــد... چند نفر بودند. چند زن و مرد و خبرنگار. دوربین هم 
داشــتند... بعدش آمدند پیگیری کردند و وضعیت برق و آب 
بهتر شد...». عکست را نشــانش می دهم و زن می  گوید: «آها 
همین خانم هم بود. با یک خانم دیگری که پاشــنه بلند پایش 
بود. این خانم بچه ها را می دید و قربان صدقه شان می رفت... 
خیلــی تشــکر کنید، ما هرچنــد محدود ولی حالا آب شــرب 
داریم». دکل فشــار قوی همان جاســت نیلوفر... کاش سوژه 
بعدی گزارشت باشــد... از مردم چیزی درباره اینکه می دانند 
کجا هســتی نمی پرســم... کام شــان را تلخ تر نمی کنم، اینجا 
درست همان  جایی است که تو گزارش «اینجا فاضلاب راهی 
خانه ها می شــود» را درباره اش نوشــتی، کلی سوژه نانوشته 

دارد... .
آن مرد  داس  دارد

رومینــا اشــرفی دختر ۱۴ ســاله اهل تالش ســوژه یکی از 
مهم ترین گزارش های نیلوفر حامدی است. دختری ۱۴ ساله که 
به دلیل مسائل ناموسی به دست پدرش و با داس سر از تنش 
جدا شــد. تراژدی غم انگیزی که ایران را تکان داد و معصومه 
ابتکار، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را بر 
آن داشــت که پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت 
شــود. لایحه ای که نامش به لایحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشــونت تغییر کرد و کلیات آن فروردین امسال 
تصویب شد. ابراهیم نیکدل مقدم، وکیل مادر رومینا اشرفی که 
در واقع شــاکی این پرونده محسوب می شود، درباره همراهی 

نیلوفر با مادر رومینا به «شــرق» می گوید: «به عنوان کسی که 
از نزدیک پیگیری های نیلوفر حامــدی را درباره قتل مرحومه 
اشــرفی دیده ام، عمیقا از بازداشــت او متأثر هستم. مسلما با 
شــرایطی که در جامعه وجود دارد، شجاعت خبرنگاری مانند 
او در به تصویر کشــیدن حقایق ســتودنی اســت. من درباره 
نیلوفر حامدی خاطره بسیار خوبی دارم. ایشان در مصاحبه ای 
که با من داشتند، کاملا صادقانه برخورد کردند و گزارش خود 
را بدون هیچ کم و کاســت و واهمه ای منتشر کردند. کاری که 
نشــان از صداقت او در شــغلش دارد». نیکدل مقدم تصریح 
می کند: «بســیاری از موارد جرم زا در مملکت ما رخ می دهد 
که از قوانین نشــئت می گیرد. قوانین ما متأســفانه تا اصلاح 
نشوند، می توانند منجر به وقوع جرم شوند. در چنین شرایطی 
فرد بزرگ و با جســارتی باید باشد که درباره ضعف این قوانین 
بنویسد و صدای مردم باشد و به آن اعتراض کند. این جسارت 
می خواهد که بر خلاف جهت آب شــنا کنــی، هجمه ها را به 
جــان بخری و از حقیقــت نگذری. خانم حامدی زنی بســیار 
جوان با دلی بســیار بــزرگ بود، تأثیرگذار بــود و پیگیری های 
او باعث شــد که به بررســی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر 
خشونت سرعت داده شــود. هرچند این لایحه تصویب شده؛ 
اما مــا اثر آن را نمی بینیم. اقدامــات نیلوفر حامدی مؤثر بود 
که در آن بازه زمانی معصومه ابتکار با اشــاره به فاجعه قتل 
رومینا درخواســت بررســی فوری این لایحه را کرد. حالا هم 
ما نیازمند خبرنگاری شــبیه به نیلوفر حامدی هستیم تا سؤال 
کند که چرا این لایحه نتوانسته بازدارنده باشد، کسی مثل او تا 
درباره وضعیت زنان و قتل های ناموســی بنویسد و عواقب آن 
را نیز بپذیرد. من از نیلوفر حامدی بسیار ممنونم. روز خبرنگار 
را بــه او از طرف خودم و مادر رومینــا تبریک می گویم. کاش 
می توانســتم در اقدامات حقوقی برای او مؤثر باشم. امیدوارم 
برگــردد و به من زنگ بزنــد و درباره حکم پــدر رومینا با هم 

صحبت کنیم؛ حکمی که بازدارنده و نتیجه بخش نبود».
نیلوفر در پایان گزارش خود درباره رومینا اشــرفی نوشــته 
بود: «مردی که یک روز داس به دســت می گیرد و برای حفظ 
شرافت و آبروی خانواده اش گردن دخترش را می برد و روزی 
دیگر، برای حفظ زنی که عاشــقش بوده، اســید به صورتش 

می پاشــد. همین هم می شود که آمار خبر می دهد که بیش از 
شش هزار زن در طول ســال و در کل جهان، قربانی قتل های 
ناموسی می شــوند. متوسط ســن این قربانیان ۲۳ سال است 
و بیش از نیمــی از این قربانیان دختران و خواهران هســتند؛ 

درست مثل رومینا».
ایست، اینجا  پردیسان  است

خــرداد ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی میزبــان زن و مرد جوانی بود 
که در پارک پردیســان مورد شــلیک گلوله قــرار گرفته بودند. 
مصاحبــه ای نفس گیر با تیتر «بــه اضافه ارشــاد» که باعث 
شــد فعالیت گشت ارشــاد زیر ذره بین رســانه ها قرار بگیرد. 
ماریا عارف خانی، همســر رضا مرادخانی به «شرق» می گوید: 
«نیلوفر دلســوزترین و پیگیرترین خبرنگاری بــود که من با او 
در ارتباط بودم. در تمام مدتی که همســرم بستری بود، مدام 
بــه من دلداری مــی داد. من نگران بودم که باز هم همســرم 
می توانــد به زندگی عــادی برگردد و نیلوفر هــر روز پیگیر ما 
بود. او با روحیه ای مســئولانه ماجرای تیرانــدازی را پیگیری 
می کرد. بســیار دقیق بود که مبادا نوشــتن گزارش برای ما یا 
روزنامه مشــکلی پیش آورد. چندان به خودش در گزارشش 
فکــر نمی کرد و بودن او در کنار ما رنــج ما را کاهش داد. من 
وقتی شنیدم بازداشت شــده، به او پیام دادم و این تنها پیامی 
بــود که نیلوفر جواب نداد. مــدام چت ها و گفت وگوهای مان 
را می خوانم. ویس هایی که فرســتاده را گوش می کنم و آرزو 
می کنم زنگ بزند. من آن قدر با او احســاس نزدیکی می کردم 
که همســرم برای تولدم دعوتش کرد. نیلوفر هرچند به تولد 
نیامد؛ اما برایم تبریک نوشــت و خیلی حس خوبی داشت که 
تو با کسی نزدیک باشی که این قدر مسئول است» . عارف خانی 
در پایــان گفت: «اگــر با او صحبت کردیــد، از قول من روزش 

را تبریــک بگویید. بــه او پیغام بدهید که به یادش هســتیم. 
بگوییــد یادمان نمی رود کــه برای ما چقدر توان گذاشــت و 
کاش فراموش مان نکند». روزی که نیلوفر به جشن تولد سوژه 
گزارشش دعوت شــد، با لبخندی دلنشــین به روزنامه آمد و 
گفت که به تولد ماریا عارف خانی دعوت شــده. او بنا به رفتار 
حرفه ای به تولد نرفت؛ اما گفت این شــیرین ترین هدیه ای بود 
که در تمام این ســال ها از کسی درباره گزارشش گرفته. نیلوفر 
در بخشــی از این مصاحبه نوشــته بود: اوایل سال جاری بود 
که شــهرداری تهران اعلام کرد «جهت رفاه حال شــهروندان 
و صیانت از زنان و مــادران» برخی از پارک های تهران مطلقا 
زنانه خواهد شــد؛ یعنــی ورود مردان به ایــن پارک ها کاملا 
ممنوع خواهد بود. هنوز فهرستی از اسامی این پارک ها منتشر 
نشده اســت؛ اما دراین میان نیروهای انتظامی فعال در حوزه 
پوشــش و حجاب که سال هاســت با عنوان گشــت ارشاد در 
کشــور فعالیت می کنند، وارد برخی پارک هــا و از جمله پارک 

پردیسان تهران شدند.
پردیسان، پارکی بزرگ در غرب تهران است که سال  هاست 
یکــی از اصلی تریــن مراکز عمومــی و رایگان ورزشــی برای 

شهروندان تهرانی محسوب می شود.
برای مردمی که رفتن به باشگاه و داشتن مربیان خصوصی 
به خاطر زمان برای شان مقدور نیســت یا از نظر اقتصادی به 
دخل و خرج زندگی شــان نمی خورد، چنیــن پارک های بزرگی 
بهترین مکان برای ورزش کردن به حســاب می آیند؛ کمااینکه 
در سال های اخیر هم پردیسان به اصلی ترین پاتوق ورزشکاران 

به ویژه صبح ها و عصرها بدل شده بود.
حالا با رخ  دادن چنین اتفاقاتی مشــخص نیست که رویکرد 

نیروی انتظامی در برخوردهای آینده اش چگونه خواهد بود.

دبیر گروه جامعه
شهرزاد همتی

گزارشی برای ۱۷ مردادماه، یک روز ماندگار در  روز شمار ایرانی به نام روز  خبرنگار؛ با همه تلخی ها  و شیرینی هایی که دارد

اندوه آفتاب «هفدهم»

به مناسبت یک روز در تقویم: روز  خبرنگار
آدم های  بی پناه

نسترن فرخه


